
اشاره
مسـعود انصاري مشـهور به معصـوم انصاري 
متولـد 1337 رسـتم‌آباد گالين اسـت كـه 
قبـل از ورود بـه مدرسـه به تهـران مهاجرت 
مي‌كننـد. با پيـروزي انقالب اسالمي همراه 
تعـدادي از دوسـتان و رفقا بـراي فعاليت‌هاي 
فرهنگـي بـه پـاوه هجـرت مي‌كنـد و افتخار 
همـكاري و همراهـي بـا شـهيدان همـت و 
كاظمي را پيـدا مي‌كند. از جانبـازان پرافتخار 
دفاع مقدس اسـت. بيشـتر عمر فرهنگي خود 
را در منطقـه 17 تهـران سـپري كرده اسـت. 
مسـئوليت‌هاي مختلفـي در آموزش‌وپـرورش 
منطقه 17 داشـته اسـت. از دبيـري و تا مربی 
تربيتي و مسـئوليت معاونت پرورشي و غيره .. 
در سـال 1391 بـه افتخار بازنشسـتگي نائل 
آمده اسـت ولي فعاليت‌هاي فرهنگـي را كنار 

نگذاشـته است.
»دل‌نوشـته‌هايي« را كه پيـش رو داريد حاصل 
نوشـته‌هاي ايشـان در دفتر خاطرات شـخصي 
خود اسـت كه به درخواسـت دفتر مجله رشـد 
آمـوزش قـرآن و معـارف اسالمي در اختيـار 
گذاشـته اسـت تـا برخـي را بـراي شـما چاپ 
كنيـم. اميدوارم مورد پسـند شـما واقع شـود.

٭٭٭

نوشـته‌هايم كمـي بيـان احساسي‌سـت و كمـي 
هـم حـرف منطق‌دار، ولـي حرف دل اسـت تقديم 
بـه مخاطبـان مجله رشـد قرآن و معارف اسالمي.

اصول زندگي
1. مسـير بهشـت در نيكـي رسـاندن بـه هم‌نوع 

است.
2. خوش‌بختـي درون ماسـت، فقط كافي اسـت 

بـه موقع صدايـش بزنيم.
3. در بـدو تولـد، نيازهـا در انسـان يكسـان‌اند، 
تبديـل  فرعـي  و  اصلـي  بـه  را  آن‌هـا  خودمـان 

. مي‌كنيـم
4. كليـد مانـدگاري هر رفتار كاشـتن بذر اصولي 

آن در انديشـه است.
5. تفكر و انديشـه مثل آب، روان و جاري اسـت. 

اگـر راكـد بماند، باتلاق رشـد و ترقي مي‌شـود.
6. منتظـر نبـاش خوش‌بختي به دنبالـت بگردد، 

تـو بايد آن را در موقعيت مناسـب شـكار كني.
7. مبنـاي بهشـت آرامـش و لـذت اسـت. درون 

خـود بهشـتي بسـازيم كه پشـيماني نيـاورد.

8. آرامش هديه به كسي است كه قانع است.
9. در خدمت‌رسـاني، دلسـوزي بـه تنهايي كافي 
نيسـت. فَـنّ و دانـش شـرط اصلـي اسـت، وگرنـه 

ضربـه مهلك‌تـر خواهـد بود.
10. بـه آينـده خـوب فكـر كـن، زيـرا گذشـته 

همـان آينـده بـود كـه برگشـت نـدارد.

معلــمينوشته‌هاي 
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مـا  اكنـون در دسـت  آينـده  11. فرصت‌هـاي 
هسـتند. مواظب باشيم حسـرت گذشته شدنشان 

را نخوريـم.
12. تمـام لحظه‌هـاي زندگي ما آزمـون مكررند. 
چشـم  بـه  را  معجـزه  پايدارترنـد،  كـه  كسـاني 

مي‌بيننـد.
13. از نگرانـي نسـبت بـه آينـده، در حـال، غرق 

نشويم.
14. گاهـي وقت‌هـا بـه عكس‌هـاي آلبـوم خـود 
نگاهي بيندازيم. آينده سـريع‌تر از گذشـته خواهد 

گذشت.
15. آينده خود را به ما سـپرده اسـت. گذشـته و 

حال راه چگونه رسـيدن بـه آينده‌اند.
16. بـراي خداونـد زمـان و مكان مطرح نيسـت. 
ولـي چگونـه زيسـتن در زمـان و مـكان را بايـد 

باشيم. پاسـخگو 
17. خصلـت انسـاني محصور به زمان نمي‌شـود. 
هرچنـد خود انسـان محكوم بـه زيسـتن در زمان 

تعيين شـده است.
18. مهـار كردن فكر و احساسـات سـدي اسـت 

در برابـر طغيـان كژي‌هـا و پليدي‌هـا.
19. از سرنوشـت پسـر نـوح و آسـيه همسـر 
فرعـون، مي‌تـوان فهميـد كـه تربيـت هميشـه به 
موقعيـت خانوادگـي مربـوط نمي‌شـود، بلكـه نوع 
زندگـي هـر فرد تابع اختيـار و خِرَد خويش اسـت.
20. هـرگاه سـاية غرورمان بلندتـر از خود واقعي 
ما بشـود، آفتاب شـخصيتمان نزد ديگران در حال 

غروب كردن اسـت.
21. هركسـي خـودش مي‌دانـد بهشـتي اسـت 
يـا جهنمـي.1 محكمة الهي بـراي اجـراي عدالت و 

اسـت. مرحمت 
22. نتيجـة پليـدي چيـزي جـز خـودآزاري و 

نيسـت. ديگـرآزاري 
23. مال حرام هلاهل2 است در دل رُطب.

24. حماقـت آن چيـزي اسـت كـه فـرع بر اصل 
كند. جلوه‌گـري 

25. بعضي‌ها روي حباب قصر بلورين مي‌سازند.
26. حيا ترمز رذايل است.

27. پذيـرش حق، چون سـنگيني كوه اسـت، ولي 
پس از پذيرش مثل خورشـيد بالانشـين مي‌شوي.

28. مسـلماني يعنـي بـه ديگـران هـم فرصـت 
خـوب زندگـي كـردن را بدهيـم.

29. در رفتـار اجتماعـي اگر كسـي طلبكار مردم 
باشد، هميشـه بدهكار است.

30. حفـظ آرامش، بـرگ برندة جدل‌هـاي كاذب 
است.

31. پذيـرش حـق و بـروز رفتـار نيـك نتيجـة 
تكامـل انديشـه اسـت.

نفحاتـش  كـه  اسـت  گلـي  32. خوش‌طينتـي 
مي‌كنـد. مشـعوف  هـم  را  ديگـران 

33. اگـر در موقعيـت رفتـار پليدي قـرار گرفتيم 
و بـا اختيار از آن گذشـتيم، حلاوت انسـان بودن را 

چشيد. خواهيم 
34. متكبر نمي‌داند زير پاي ديگران است.

35. شـيطان وسوسـه‌گر اسـت، نـه امركننـده. 
انسـان ضعيـف وسوسـه را بهانـة امر قـرار مي‌دهد.

36. دروغ هدية شيطان است.
37. بدگو، فرياد رسوايي خود را سر مي‌دهد.

38. اگـر بعضـي وقت‌هـا خود را كوچـك كني، از 
آسـمان هـم بزرگ‌تر مي‌شـوي.

39. خودنمايي، بَزَك كردن حقارت است.
40. پاداش كم‌گويي، دوري از بيهوده‌گويي است.

41. خوش‌اخلاقـي يعني اينكه هميشـه مشـتاق 
ديدارت باشـند.

42. شـكي در اين نيسـت كه بايد از زندگي لذت 
ببريـم؛ البته نه به قيمـت تلخ‌كامي ديگران.

از خطاهـاي سـهوي ديگـران  اگـر كسـي   .43
گذشـت نكنـد، خطاهاي عمـدي گريبـان خودش 

را خواهنـد گرفـت.
كنيـم،  زنجيـر  را  عمـدي  خطاهـاي  اگـر   .44

مي‌گيرنـد. فاصلـه  مـا  از  سـهوي  خطاهـاي 
بيـرون  قبـر  از  را  مـرده  جسـد  بعضي‌هـا   .45
مي‌كشـند و دوبـاره برايـش زاري مي‌كننـد تـا بـه 

مقصـود خـود برسـند.
46. منفورتريـن بهانه بـراي انجام يك عمل خطا 

ايـن اسـت كه بگوييم ديگـران از اين بدترند.
47. مـرغ تخيـل هركـس توانايـي دارد كـه بـه 
حريـم ديگـران پرواز كنـد، ولي عاقل آن اسـت كه 

آن را در قفـس عقـل خـود محبـوس كند.
48. عـده‌اي بـر شـيطان چيـره مي‌شـوند و از 
خطاهـاي گذشـتة خـود نـادم مي‌شـوند. بعضي‌ها 
هم بردة شـيطان مي‌شـوند و از نيكي‌ها و حسـنات 
گذشـتة خود اظهار پشـيماني مي‌كننـد و مصداق 

»خسـر الدنيـا و الآخره« مي‌شـوند.
49. انسـان عاقـل در حـال زندگـي مي‌كنـد و از 

گذشـته بـراي آينـده پل مي‌سـازد.
50. پـدر و مـادر خورشـيدي هسـتند كـه بعد از 

غـروب ديده مي‌شـوند.
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رفتار
51. هيـچ گريـزي از ثبـت رفتـار نـزد ديگـران 
وجـود نـدارد. فقط بايـد رفتارمان را اصالح كنيم.

52. سرنوشـت فـرداي مـا در گـرو رفتـار امـروز 
. ست ما

53. در رفتـار خـود با ديگـران مراقبت كنيم. زيرا 
زمانـي آن‌هـا را تـرك خواهيـم كـرد، در حالي‌كـه 
آن‌هـا بـا خاطرات به جاي گذاشـته شـده، از ما ياد 

خواهنـد كرد.
54. هرچـه مي‌خواهـي، براي ديگـران نيز بخواه.3 

درمان حسـد و خودپسندي همين است.
55. جهنـم ايـن دنيـا و آن دنيـا، مولـود اسـتفاده 

نكـردن صحيـح از نعمـت عقـل و خِـرَد اسـت.

واقعيت زندگي
56. روزهـاي عمر ما مثل دانه‌هاي سـاعت شـني 
هسـتند كه به سـرعت از تنگـة سـرازيري در حال 

گذرند.
57. خصلـت واقعـي هـر فـرد در رفتـار بـا مردم 

عـادي آشـكار مي‌شـود.
58. عجيـب اسـت كه عمـل رياكارانـه ماندگاري 
نـدارد و محو مي‌شـود، ولي عمل نيـكِ مخفيانه را 

خداوند منتشـر مي‌كند.
59. بـه هـوش بـاش! در عصـر حاضـر چراغ‌هاي 
الَوانـي كـه نشـانت مي‌دهنـد، كِرم‌هـاي شـب‌تاب 

چـاه بي‌هويتي‌انـد.
60. از تصـور مـا تـا واقعيـت يك كهكشـان فاصله 
اسـت، ولي حق و باطل كمتـر از يك مو فاصله دارند.
61. عشـق مهمـان ناخوانـده‌اي اسـت كـه بدون 

دعـوت وارد مي‌شـود.
از سـروري بـر  62. بـردة عشـق بـودن افضـل 

قليم‌هاسـت. ا
63. اگـر انتظـار داشـته باشـي سـكة زندگـي‌ات 
هميشـه يـك طرف باشـد، ظرفيت طـرف ديگر به 
حداقـل مي‌رسـد و انسـاني يك‌بُعـدي مي‌شـوي.

64. قسـمت خالـي ليـوان را ببينيـم، فقـط براي 
تجربـة كسـب شـده، و قسـمت پُـر آن را بـراي 

اميـدواري بـه آينـده.
65. عقـل و تكلـم هدية خداوند به انسـان اسـت. 
وقتي شـيطان بين اين دو فاصلـه مي‌اندازد، جنگ 

و جـدل آغاز مي‌شـود.

66. اگـر جوانان جامعه به گذشـتگان خود افتخار 
كننـد، هويت خـود را باز خواهند يافت.

67. قـدرت و ثـروت بـه مـا سـنجاق شـده‌اند 
كـه ناگهـان از مـا جـدا مي‌شـوند. هرچه سـنجاق 

دردناك‌تـر. آن  كنـدن  محكم‌تـر، 
68. قيامـت چقـدر نزديـك اسـت. پايـان زندگي 

هر انسـاني آغـاز قيامت اوسـت.
69. فـردا همـان ديروز اسـت، اگر فرصت‌هـا را از 

دسـت بدهيم.
70. اگـر فيلم زندگي بشـر را بـه عقب برگردانند، 
مي‌بينيـم كـه در مقطعـي از زمان، پـدر و مادرمان 
يكـي بوده‌انـد. پس هم‌نوع خـود را از خـود بدانيم.

71. دخانيات راه ميانبر زندگي تا مرگ است.
72. نمـاز اول وقـت مثـل گلولـة برف در دسـت 
سـبك‌تر  و  كوچك‌تـر  بگـذرد،  هرچـه  اسـت. 

4 مي‌شـود.

مرگ
73. مـرگ تنهـا تجربه‌اي اسـت كه نمي‌تـوان به 

ديگـري انتقال داد.
74. در مـرگ انسـان ايـن مهـم اسـت كـه چـه 
كسـاني او را بدرقه و تشـييع مي‌كنند. ولي مهم‌تر 
اين اسـت كه چه كسـاني به اسـتقبال او مي‌آيند.5

پي‌نوشت‌ها
1. قرآن كريم: سورة قيامت، آية 14.

2. هلاهل: زهر بسيار كشنده.
3. وام گرفته شده از بيانات معصوم)ع(.

4. وام گرفته شده از حديث امام جعفر صادق)ع(.
5. قرآن كريم: سورة اسرا، آية 71.
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